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موســی موحد: در حالی که بعدازظهر دوشنبه برخی رســانه های داخلی، از   
جمله خبرگزاری تسنیم، مدعی شده بودند  آمریکایی ها در متن جدید پیشنهادی 
خود، برخلاف متون پیشین، پذیرفته اند تحریم های نفتی ایران را در طول دوره مذاکرات 
«Waive» یــا بــه تعبیر دیگر به صورت موقت تعلیق و اســقاط کنند، ســاعاتی بعد 
وب ســایت اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد کاخ ســفید این ادعا را رد کرد و عنوان 
داشت: «هیچ کاهش تحریمی به صورت رایگان اتفاق نخواهد افتاد». این تناقض خبری 
در شرایطی رخ می دهد که آتش بس میان ایران و آمریکا وارد چهل وسومین روز خود 
شــده و هم زمان فضای منطقه ای میان دو سناریوی تشدید دوباره جنگ یا رسیدن به 
توافقی موقت و شکننده، در نوسان است. در مرکز این تحولات نیز نام دونالد ترامپ قرار 
گرفته که طی ساعات اخیر با مجموعه ای از توییت ها، مصاحبه ها و تهدیدهای متناقض 
و ادعــای تعویق ۴۸ تا ۷۲ ســاعته حمله بــه ایران به دلیل وجــود کانال های جدی 

مذاکرات، بار دیگر فضای منطقه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

 حمله به ایران،  شاید وقتی  دیگر
مهم ترین تحول شــامگاه دوشــنبه، پســت جنجالــی ترامپ در شــبکه اجتماعی 
تروث سوشیال بود؛ جایی که او مدعی شد: «حمله نظامی برنامه ریزی شده آمریکا علیه 
ایران که قرار بود «فردا» انجام شود، به درخواست رهبران عربستان، امارات و قطر به 
تعویق افتاده است ». ترامپ نوشت: «تمیم بن حمد آل ثانی  امیر قطر، محمد بن سلمان  
ولیعهد عربستان و محمد بن زاید آل نهیان  رئیس امارات، از او خواسته اند به مذاکرات 
فرصت دهد؛ زیرا به باور آنان امکان دستیابی به توافقی وجود دارد که هم برای آمریکا 
و هم برای کشورهای منطقه «قابل قبول» باشد ». رئیس جمهور آمریکا در ادامه پستش 
تأکید کرد: «این توافق یک محور کلیدی خواهد داشــت و اینکه «هیچ سلاح هسته ای 
برای ایران وجود نداشــته باشد ». او همچنین مدعی شــد به پیت هگست  وزیر دفاع 
آمریکا، ژنرال دانیل کین  رئیس ســتاد مشترک ارتش و کل ارتش ایالات متحده دستور 
داده حمله برنامه ریزی شده را متوقف کنند، اما هم زمان آماده اجرای «حمله ای کامل 
و گســترده» در صورت شکست مذاکرات باشــند. دونالد ترامپ در جای دیگر هم باز 
مدعی شــد آمریکا آماده حمله ای بزرگ علیه ایران بوده، اما به درخواست عربستان، 
قطر، امارات و چند کشــور دیگر، این اقدام را دو تا سه روز به تعویق انداخته است. او 
گفت گفت وگوهای مهمی با ایران در جریان اســت و با وجود ناکامی های گذشته، این 
بار شــرایط را «متفاوت» توصیف کرد. در همین راستا، اکسیوس نیز به نقل از دو مقام 
آمریکایی گزارش داد رهبران عرب منطقه در پیام مشترکی به ترامپ هشدار داده اند اگر 

آمریکا به ایران حمله کند، کل منطقه هزینه آن را خواهد پرداخت.
به گفته یکی از منابع، رهبران عرب به ترامپ گفته اند آنها نگرانند تأسیســات نفتی و 
انــرژی آنان هدف تلافی جویی ایران قرار گیرد. این روایت، تصویری روشــن از نگرانی 
کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نسبت به گسترش جنگ ارائه می دهد؛ نگرانی ای 
که ظاهرا در تصمیم ترامپ برای تعویق حمله نقش داشــته اســت. در همین حال، 
واشینگتن پست به نقل از یک مقام پاکستانی نوشت: «ایران و آمریکا طی هفته گذشته 
چندین پیشــنهاد و پیشــنهاد متقابل رد و بدل کرده اند و میانجی ها در تلاش اند مانع 
ازســرگیری جنگ شوند ». این مقام خبر داد اختلاف اصلی بر سر ترتیب اجرای توافق 
اســت؛ تهران خواهان پایان جنگ پیش از اعلام توافق هسته ای است، اما واشینگتن 

می خواهد همه توافق ها هم زمان اعلام شوند.

 تناقض در مواضع ترامپ؛ از «شانس توافق» تا تهدید به حمله گسترده
هم زمان با ادعای تعویق حمله، ترامپ در مواضعی دیگر بارها بر احتمال توافق تأکید 
کرد، اما لحن تهدیدآمیز خود را نیز حفظ کرد. او گفت: «به نظر می رسد شانس بسیار 
خوبی برای رســیدن به توافق وجود دارد. اگر بتوانیم بدون بمبــاران این کار را انجام 
دهیم، خوشــحال خواهم شد ». رئیس جمهور آمریکا همچنین درباره «گفت وگوهای 
مهم» با ایران مدعی شــد این مذاکرات «تحول مثبتی» است، اما باید دید آیا به نتیجه 
می رسد یا نه. با این حال ترامپ تقریبا هم زمان در گفت وگو با نیویورک پست، موضعی 
کاملا متفاوت گرفــت و اعلام کرد پس از دریافت آخرین پاســخ تهران «به هیچ وجه 
حاضر به دادن امتیاز» به ایران نیســت. او در پاســخ به سؤالی درباره احتمال پذیرش 
تعلیق ۲۰ ساله غنی سازی اورانیوم ایران هم ادعا کرد: «در حال حاضر اصلا آماده دادن 
امتیاز نیستم». ترامپ در این مصاحبه افزود ایران می داند «به زودی چه اتفاقی خواهد 
افتاد» و تأکید کرد: «تهران اکنون بیش از هر زمان دیگری خواهان توافق است، زیرا از 
توان آمریکا برای افزایش فشار آگاه است». در ادامه همین فضای متناقض، کاخ سفید 
پیشــنهاد اصلاح شده ایران را نیز ناکافی دانست. اکســیوس به نقل از یک مقام ارشد 
آمریکایی گزارش داد پیشــنهاد جدید ایران نسبت به نسخه های قبلی فقط «تغییرات 
جزئی» داشته و همچنان فاقد تعهدات دقیق درباره توقف غنی سازی اورانیوم یا تحویل 
ذخایر اورانیوم غنی شده است. این مقام همچنین ادعای برخی رسانه های ایرانی درباره 
موافقــت آمریکا با کاهش تحریم ها را رد و تصریح کرد: «هیچ کاهش تحریمی بدون 
اقدامات متقابل از سوی تهران اتفاق نخواهد افتاد». او هشدار داد اگر مذاکرات واقعی 
و دقیق شکل نگیرد، آمریکا «از طریق بمب گفت وگو خواهد کرد». هم زمان، راب مالی، 
فرستاده پیشین آمریکا در امور ایران، طی گفت وگو با الجزیره گفت  شانس توافق بیش 
از آنکه به جزئیات فنی هسته ای وابسته باشد، به «طرز فکر ترامپ» بستگی دارد. او با 
کنایه افزود «باید از یک روان شناس نظرش را بپرسید»، زیرا مواضع ترامپ «ساعت به 
ساعت» تغییر می کند. مالی همچنین هشدار داد تیم ترامپ تاب آوری ایران را دست کم 

گرفته و این رویکرد را با اشتباهات آمریکا در جنگ ویتنام مقایسه کرد.

 تردید درباره آینده  توافق؛ از  میانجیگری پاکستان تا  تهدید  دوباره  نظامی
در شــرایطی که مذاکرات همچنــان در هالــه ای از ابهام قــرار دارد، مجموعه ای از 
تحلیلگران آمریکایی نیز نسبت به امکان دستیابی سریع به توافق ابراز تردید کرده اند. 
آرون دیوید میلر، مذاکره کننده ارشد سابق آمریکا، معتقد است عقب نشینی ترامپ از 
حمله نشان می دهد او گزینه نظامی مطمئنی در اختیار ندارد و کشورهای عرب منطقه 
نیز از واکنش ایران هراس دارند. او تأکید کرد هر توافق جدی هسته ای نیازمند زمان و 
مذاکرات فنی پیچیده اســت و نمی توان آن را با توافقات سریع سیاسی جایگزین کرد. 
اریک بروئر، مدیر ســابق ارشد شورای امنیت ملی آمریکا نیز باور دارد فاصله مواضع 
ایران و آمریکا همچنان بســیار زیاد است و فقط در صورتی کاهش می یابد که ترامپ 
عقب نشینی کند؛ موضوعی که هنوز هیچ نشانه ای از آن وجود ندارد. از سوی دیگر، دن 
شاپیرو هشدار داد هیچ «راه حل جادویی ای» برای بحران ایران وجود ندارد ؛ یا بن بست 
ادامه می یابد  یا تنش بیشتر می شود  یا ترامپ ناچار به پذیرش توافقی ضعیف تر خواهد 
شد. در این میان، پاکستان همچنان نقش میانجی فعال را ایفا می کند. خواجه محمد 
آصف، وزیر دفاع پاکســتان، اعلام کرد احتمال آغاز دوباره جنگ بسیار پایین است، زیرا 
نه کشــورهای عربی خلیــج فارس و نه افکار عمومی جهــان و آمریکا، حامی جنگ 
نیستند. او همچنین از اعتماد تهران به اسلام آباد برای پیشبرد دیپلماسی قدردانی کرد 
و گفت چین و روســیه نیز مخالف جنگ علیه ایران هســتند. در سوی دیگر، مواضع 
نظامی تهران همچنان قاطعانه باقی مانده است. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی 
هشدار داد  اگر دشمن «حماقت» کند و دست به تجاوز دیگری بزند، ایران با «ابزارها و 
شیوه های جدید» جبهه های تازه ای علیه مهاجمان خواهد گشود. او تأکید کرد ارتش 
دوره آتش بس را همچون دوران جنگ تلقی کرده و از آن برای تقویت توان رزمی خود 
استفاده می کند. به گفته او: «ایران محاصره پذیر و قابل شکست نیست ». مجموع این 
تحولات مؤید آن اســت که منطقه در وضعیتی شکننده قرار دارد؛ از یک سو تلاش ها 
برای حفظ مســیر دیپلماسی و رسیدن به توافق ادامه دارد و از سوی دیگر تهدیدهای 
دونالــد ترامپ و آماده باش نظامی دو طرف ســایه جنگ را حفظ کرده اســت. هنوز 
مشخص نیســت آتش بس ۴۳روزه فعلی به توافق منتهی می شود یا تنش ها دوباره 

تشدید خواهد شد.

روایت سارا فلاحی، نماینده مجلس از منطقه پساجنگ و معمای امارات:

هرکسی که قدرت دارد، غرامت می گیرد
گزارش

سیاستسیاست

وحیــده کریمی: در نظم نوین بین الملــل که «قدرت» بار دیگر بــر «علم حقوق و 
قوانین بین الملل» تقدم یافته، فهم درست از نسبت دیپلماسی و میدان، خط کشی 
راهبردی هر کنشــگری اســت. ایران در روزگار پســاجنگ تلاش دارد در قامت یک 
«قدرت» ظاهر شــود؛ بنابراین میدان دیپلماتیک، همراه با پشتوانه  قدرت نظامی و 
اقتصادی با «جبر ژئوپلیتیکی» که کارت تنگه هرمز را برای ایران به ارمغان آورده، 

معادلات منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.
در چنین زمینه ای اســت که ماجرای امارات متحده عربی، از یک اختلاف مرزی 
ســاده فراتر می رود و به مســئله ای راهبردی برای امنیت غرب  آسیا بدل می شود. 
کشــوری که به جای تکیه بر همسایگی تاریخی و پیوندهای تمدنی با ایران، اشتباه 
محاســباتی اتکا به اســرائیل و آمریکا را مرتکب شده؛ اشتباهی که ریشه در میراث 
استعماری و اقتصاد وابسته دارد. از استقرار صدها شرکت صهیونیستی و آموزش 
نیروهای لجســتیک نظامی که در جنگ تحمیلی سوم، علیه ایران استفاده شدند تا 
ادعاهای پوشــالی ؛ پرونده امارات را پر از رفتارهای خصمانه ای کرد که دیگر قابل 
اغمــاض نبود و ایران را وادار به دفاع مشــروع از خود کــرد. ازاین رو در گفت وگو 
با ســارا فلاحی، عضو کمیســیون امنیت ملــی، از آخرین رونــد دیپلماتیک ایران 
پســاجنگ پرسیدیم و او از «بازی با کارت  ایران قدرتمند» در منطقه گفت و معتقد 
بود در نظام بین الملل، بازنده هر نبردی مجبور به پرداخت غرامت اســت، بنابراین 
هرکــس قدرت دارد، غرامت می گیرد. آنچه در ادامه می آید، تصویری از آینده نظم 
امنیتــی خلیج  فارس و جایگاه ایران در منطقه از نگاه این نماینده مجلس اســت. 
«دیپلماســی بدون پشت گرمی، اعتبارش را در ترازوی نقد ملت از دست می دهد»، 
سارا فلاحی، عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس، می گوید با این پیش فرض پای 
به اجلاس های بین المللی می گذارد. او معتقد اســت در هــر حضور دیپلماتیک، 
نخســتین پرسشی که با خود مطرح می کند، این است: «دستاورد ما برای ملت چه 
بود؟» و این یعنی عبور از تشــریفات به ســوی خروجی عینــی. به باور او، بریکس 
فقط یــک نهاد اقتصادی نیســت، بلکه تریبونــی برای «روایــت صحیح از خود» 
اســت؛ فرصتی که ایران پســاجنگ از آن به خوبی بهره می برد. او که در  بســیاری 
از اجلاس های بین المللی حضور داشــته، در بررسی حضور ایران در اجلاس اخیر 
بریکس؛ تغییر محســوس نگاه به ایران را تأیید می کند و می گوید «نگاه هیئت های 
دیپلماتیک به کشورمان در حقیقت یک ایران متفاوت است». به هر حال در جهان 
سیاســت، همچنان «قدرت» است که قواعد را می نویســد. فلاحی با این جمله از 
«جبــر ژئوپلیتیکی» می گوید که ایران چهار دهه از آن بهره برده؛ همان تنگه هرمز 
که «ارزانی خدا» اســت. و در همین زمینه است که موضوع امارات گره می خورد. 
او در پاســخ به این سؤال که ریشــه زیاده خواهی های امارات از کجا می آید؟ و چرا 
از همســایگی یکباره به همراهی با اســرائیل و آمریکا برای حملــه به ایران روی 
آورده، می گوید: امارات از حدود ۱۹۹۰، پس از فروپاشــی شوروی، با خاندان بن زاید 
مســیری تازه برگزید؛ اتحاد با صهیونیســت ها برای یافتن یک حامی منطقه ای. اما 
قضیه عمیق تر از یک انتخاب تاکتیکی اســت. بسیاری از اختلافات مرزی در منطقه 
«از جمله جزایر» میراث اســتعمار انگلیس اســت. انگلیســی ها هنگام خروج از 
منطقه در ۱۹۷۰ نمی خواســتند یک خلیج فــارس آرام بر جای بگذارند؛ پس تخم 
اختلافات قومی، مذهبی و مرزی را پاشیدند. امروز «غرب آسیا» پر است از پتانسیل 
منازعه؛ از طرح «اســرائیل بزرگ» تا پاکستان کودتاخیز و مسئله کشمیر در هند، از 
اختلافات عراق و کویت تا قطر و عربستان. در همین شرایط ۶۰ درصد انرژی جهان 

هم در همین جغرافیا انباشته شده است.

امارات در جست وجوی تکیه گاه به اسرائیل پناه برده
او در ادامه افزود: امارات در این میدان، کشوری کوچک با اقتصادی وابسته (۶۰ درصد 
نیروی کار مؤثر خارجی) و بدون دانش بومی عمیق است. پس طبیعی است که به دنبال 
تکیه گاه باشد، اما اشتباه محاسباتی بزرگش، انتخاب اسرائیل و آمریکاست. انگلیسی ها هم 
از گذشــته به آن جسارتِ «گنده گویی» درباره جزایر را داده اند؛ بنابراین امارات امروز مانند 
کودکی است که پشت آدم  قدرتمندی پنهان  شده و هرازگاهی سرک می کشد. ما براساس 
نقش تاریخی و تمدنی «برادر بزرگ تر»، همواره پدرانه گذشتیم، اما گاهی پدر مجبور است 
کودک شــلوغ را تنبیه کند. فلاحی با اشــاره به اینکه «بالای ۵۰۰ شرکت صهیونیستی در 
پوشــش های مختلف در امارات فعال اند» افزود: انواع قاچاق مشــروبات و کالاهای ضد 
فرهنگی به ایران از این مســیر انجام می شود. حتی بالای هزار و ۵۰۰ نیروی مزدور از دیگر 
کشورها در امارات آموزش می بینند تا در یک درگیری احتمالی زمینی، عملیات هلی بورن 
علیه ایران انجام دهند. آنجا اســرائیلی ها مستقرند، آمریکایی ها کمک می کنند. حتی در 
جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی ســوم، خدمات لجســتیکی مستقیم به رژیم صهیونیستی 
دادند. حتی در روز آتش بس، «سیری و لاوان» ما را از خاک امارات زدند. ما مستندات بالای 
۵۰۰ صفحه ای به ســازمان ملل ارائه دادیم. از سرمایه گذاری پولی تا کارزارهای حقوقی و 

بیانیه های تعرض آمیز علیه تمامیت ارضی ما، همه در کارنامه امارات ثبت است.

حامیان فرامنطقه ای   قابل اعتماد  نیستند
ایــن نماینده مجلس در ادامه خاطرنشــان می کند: قبلا در برابــر چنین رفتارهایی 
کوتاه آمده بودیم. اما در جنگ تحمیلی ســوم دفاع مشــروع کردیــم؛ چون از خاک و 
آســمان امارات علیه ما اســتفاده شــد، ما هم پایگاه های آمریکایی را زدیم. پیام ما به 
امارات روشــن اســت؛ جنگ تحمیلی ســوم نشــان داد که حامیان فرامنطقه ای قابل 
اعتماد نیســتند. فلاحی با بیان اینکه «آمریکایی ها به اماراتی ها ثابت کردند که اولویت 
راهبردی شان اســرائیل اســت»، می افزاید: پایگاه در امارات را برای حمله به ایران در 
دفاع از اســرائیل ساختند، نه برای دفاع از امارات. ضمن اینکه اسرائیل طرح «اسرائیل 
بزرگ» را دارد. شــهید لاریجانــی نقل می کرد یکی از بزرگان امنیتــی منطقه گفته بود 
اسرائیل برای ایران، ترکیه، پاکستان و عربستان برنامه دارد. شاید اگر عربستان این روزها 
منطقی تر عمل می کند؛ چون به فهمی از رفتار اســرائیل رسیده است. امارات اصلا در 
محاســبات جغرافیایی و توانمندی در سطح اسرائیل نیست. اسرائیل تقسیم بندی کرده 
که دشــمن نزدیک ایران است و دشــمن دور هم عربســتان، ترکیه و پاکستان. با خود 

می گوید اول ایران، بعد سراغ آنها خواهم رفت. 

 ما  دژ  مستحکم  در  منطقه هستیم
او بــا تأکید بر اهمیت نقش ایران در آینده امن منطقه می گوید: ما دژ مســتحکمی 
هســتیم که اجازه عبور به اســرائیل نداده ایم. به نفع کشورهای منطقه است که بیایند 
کنار ایران، نظم امنیتی جدید غرب  آســیا و خلیج  فارس را با هم بســازیم. ما تا پیش از 
این جنگ هیچ درگیری مســتقیم با هم نداشــتیم. خلیج  فارس با کشورهای فرامنطقه 
ناایمن اســت؛ امنیتش با رفتار مشــترک کشورهای منطقه تأمین می شــود. اینجا مال 
ماست. اگر احترام بگذارند، احترام می بینند، در غیر این صورت «آسیب جدی به امارات 
کاری نــدارد». ما به روابط تاریخی و همســایگی وفاداریم، روزگاری همه این محدوده 
تحت حاکمیت هخامنشــیان بود، بخشی از تمدن ما بودند. امارات اگر در کنار ایرانِ دژ 
مقاومت باشــد، بهتر از همراهی با صهیونیست هایی است که به عراق، سوریه، لبنان و 
فلسطین، همه کشورهای عربی، بزرگ ترین خیانت را کرده اند. ما از آنها دفاع کردیم، نه 

به عنوان کشور عربی، بلکه به عنوان کشورهای مسلمان مظلوم.
این نماینده مجلــس در توصیه ای به اماراتی ها هم می گویــد: توصیه می کنم این 
نکته را جدی بگیرند که نتانیاهو از همه، حتی خانواده خودش استفاده ابزاری می کند. 
او آمده نیروهایش را در امارات مستقر کرده تا منطقه را به هم بریزد و از امارات سکوی 
پرش علیه ایران بســازد. فردا امارات را مثل دســتمال کثیفــی دور می اندازد. نتانیاهو 
آدمی بلندپرواز و متوهم اســت. منافع شــخصی را بر منافع جمعی ترجیح می دهد. 
این «ماه  عســل» در آینده به «زهر عسل» تبدیل خواهد شد. امارات هم یکی از اهداف 

اسرائیل برای برهم زدن ژئوپلیتیک منطقه است.

امارات  فقط شریک نبود، بلکه متجاوز  به خاک  ما  بود
فلاحــی در پاســخ به این ســؤال که بحــث غرامت هم مطرح اســت که حق 
طبیعی ایران اســت، اما این روزها امارات هم دنبال غرامت از ایران است؛ وضعیت 
حقوقــی این مباحث چگونه خواهــد بود؟ توضیح می دهــد: اول اینکه غرامت را 
طرف شکســت خورده جنگ پرداخت خواهــد کرد، پس ایران به عنــوان پیروز این 
نبــرد می تواند به دنبال غرامت باشــد، اما قســمت بد ماجرا این اســت که امارات 
بی ســروصدا کمیته ای برای گرفتن غرامت از ما تشــکیل داده. رسانه ای شدن بحث 
غرامت خطرناک اســت، چه از طرف ما باشد، چه طرف مقابل. واقعیت این است، 
ترامپ و نتانیاهو چیزی از حقوق بین الملل باقی نگذاشــته اند. هرکس قدرت دارد، 
حرفش را می زند. ما در اینجا پیروز میدان هســتیم. شکســت خوردگان، کشورهای 
عربی منطقه اند که هم امتیاز دادند و هم کتک خوردند. ما کلی مســتندات داریم؛ 
صــد برابر آنها. طبــق همان قواعد بین المللــی که امارات به آن اســتناد می کند، 
کشوری که خاک و آسمانش را در اختیار دشمن طرف دیگر قرار دهد، شریک نیست، 
متجاوز است. ما از خود دفاع کردیم، آنها تجاوز کردند. در جوامع بین المللی قدرت 
تعیین کننده است و ما فعلا دست بالا را داریم، هم نظامی، هم اقتصادی. امیدوارم 
از این دســت بالا در زمان مقتضی استفاده کنیم و بازی با کارت های مان دیر نشود. 
فلاحی در پاســخ به این ســؤال که «پس از پایان جنگ، رابطه ما با کشورهای عربی 
چه شکلی خواهد شد؟»، هم توضیح داد: بارها گفته ایم  و در بریکس دیدید که وزیر 
خارجه ما با آرامش و دیپلماتیک پاســخ بی ادبی آنها را داد، چون ما جایگاه برتر را 
داریم. ما دست دوستی و برادری به سمت شان دراز کرده ایم؛ می خواهیم بنشینیم و 
راه حل مشترک برای منطقه پیدا کنیم. اگر بیایند، چه بهتر. اگر نیایند و فضا را ادامه 
دهند، متضرر اصلی خودشان هســتند؛ از هر سه بعد اقتصادی، سیاسی و نظامی. 

اینها توان راهبردی مدیریت خود را در منطقه ندارند.

زهره فراهانی: تهران، اردیبهشــت ماه؛ شــهری در وضعیت نه 
جنــگ، نه صلح.  می خواهم از آنچه ایــن روزها در خیابان ها، 
کافه ها، تاکسی ها و ذهن مردم می گذرد، بگویم؛ . اگر بخواهیم 
تنهــا یک روز معمولی در تهــران را روایت کنیــم، ناچاریم از 
سیاســت شــروع کنیم. در اینجا سیاســت فقط چیزی نیست 
که در اخبار شــبانگاهی جریان داشــته باشد یا پشت تریبون ها 
گفته شــود؛ سیاســت در قیمت نان، در اضطــراب خرید دلار، 
تصمیم برای مهاجرت، در سکوت مردم داخل مترو و حتی در 

مکالمه های رانندگان تاکسی حضور دارد.
 در تهــران، مــردم صبح خــود را با بررســی اخبــار آغاز 
می کنند؛ نه از ســر علاقه صرف به سیاست، بلکه چون زندگی 
روزمره شــان بــه تصمیم هایی گره خورده اســت کــه هزاران 
کیلومتر دورتر گرفته می شــود. قیمت ارز، تحریم ها، مذاکرات، 
تنش های منطقه ای و حتی نتیجه انتخابات کشــورهای دیگر 
می توانــد به طور مســتقیم  بر ســفره خانواده ها اثــر بگذارد. 
برای همین است که سیاســت در ایران یک موضوع لوکس یا 

دانشگاهی نیست.
 شــاید در بســیاری از کشــورهای اروپایی مــردم حتی نام 
تمــام وزرای دولت خود را ندانند و زندگی روزمره شــان بدون 
دنبال کردن مداوم اخبار سیاســی ادامه پیدا کند، اما در ایران و 
بسیاری از کشورهای خاورمیانه، سیاست چیزی جدا از زندگی 
نیســت. مردم اینجا ناخواسته تحلیلگر شــده اند؛ از فروشنده 
مغازه تا دانشجو و راننده تاکسی، همه درباره روابط بین الملل، 
تحریم، آمریکا، اســرائیل، روســیه و چین نظر دارند؛ چون تأثیر 

مستقیم این معادلات را هر روز لمس می کنند.
 تهران این روزها شــهری  اســت   زنده و پرهیاهو ، خیابان ها 
شــلوغ  هســتند و زندگی جریان دارد، اما زیر پوست این شهر 
اضطرابی دائمی حرکت می کند؛ اضطرابی که نه آن قدر شدید 
اســت که همه  چیز را متوقف کند و نه آن قــدر دور که بتوان 
نادیده اش گرفت. شــاید دقیق ترین تعریف برای زندگی امروز 

ما همین باشد: «ادامه دادن در وضعیت نه جنگ، نه صلح».
 این روزها اگر وارد کافه های تهران شــوی، پیش از هر چیز 
متوجه صندلی های خالی می شوی. کافه هایی که زمانی پر از 
هیاهــو، خنده و قرارهای طولانی بودند، حالا آرام تر شــده اند؛ 
نه آن قدر خلوت که تعطیل به نظر برسند، اما آن قدر کم رونق 
که صاحبان شــان با نگرانی تعداد مشتری ها را بشمارند. مردم 
هنــوز بیرون می آیند، هنوز قهوه ســفارش می دهند و ســعی 

می کنند زندگی عادی را ادامه دهند، .
 با این حال، مهم نیســت در کدام کافه بنشــینی یا کنار کدام 
میز باشــی؛ تقریبا در همه جمع ها دو موضوع مشترک شنیده 
می شود: اول، «دوباره جنگ می شود یا نه؟» و دوم، موضوعی 
که شــاید امروز دغدغه مشــترک نزدیک به ۹۰ میلیون ایرانی 

شده است: «اینترنت کی وصل می شود؟».
 اینترنت در ایران دیگر فقط ابزار ســرگرمی یا ارتباط نیست؛ 
بخشــی از زندگی، کار، درآمد، آمــوزش و حتی آرامش روانی 
مردم شده است. اختلال ها و محدودیت های مداوم، جامعه ای 

را که پیش تر هم زیر فشــار اقتصادی بــود، بی اعتمادتر کرده 
اســت.  مســئولان دولتی و حتی وزیر ارتباطات بارها گفته اند 
کــه با قطــع اینترنت یــا طبقاتی شــدن آن موافق نیســتند و 
تصمیم گیری دراین باره در اختیار آنها نیســت. بااین حال، برای 
مــردم  این توضیح هــا دیگر قانع کننده نیســت. وقتی با راننده 
تاکسی، فروشنده یا حتی مشــتری های کافه صحبت می کنی، 
هرکــس تحلیلی دارد؛ یکی می گوید دولت با کســری بودجه 
روبه رو شــده و می خواهد اینترنت آزاد را پولی کند، دیگری از 
کنترل اجتماعی حــرف می زند  و بعضی ها هم معتقدند همه 
این محدودیت ها واکنشــی به حملات ســایبری و نگرانی های 
امنیتی است.  واقعیت هرچه باشــد، مسئله اصلی شاید خود 
اینترنت نباشــد، بلکه شــکافی اســت که میان مردم و روایت 
رســمی شکل گرفته اســت. در تهران امروز، مردم فقط نگران 
جنگ یا اقتصاد نیســتند؛ آنها از مبهم  بودن خســته شده اند. از 
اینکه هیچ کس دقیق نمی گوید چــه اتفاقی در حال رخ دادن 
اســت و آینده قرار اســت به کدام ســمت برود. شاید همین 
ابهام، بزرگ ترین اضطراب این روزهای شــهر باشد. اما در میان 
تمام نگرانی ها، یک نکتــه را تقریبا همه می دانند؛ اینکه ایران 
امروز، چه در سیاست داخلی و چه در مناسبات منطقه ای، در 
حال عبور از یک دوره تغییر اســت. شاید همین تصور، یکی از 
امیدهایی باشد که هنوز در جامعه باقی مانده است؛ امیدی که 
مردم با وجود فشار معیشــت، به آن چنگ زده اند. مردم ایران 
جامعه ای خســته اند، اما بی تفاوت نیســتند. نسلی که دهه ها 
تحریــم، بحران اقتصادی و نااطمینانــی را تجربه کرده، امروز 
هم با وجود تمام گلایه ها درک می کند که کشــور در شــرایط 
حساســی قرار دارد؛ شــرایطی که برای بسیاری، نام «وطن» را 
به مســئله ای جدی و عاطفی تبدیل کرده اســت. همین است 

کــه تناقض عجیبی در رفتار جامعه دیده می شــود؛ مردم هم 
معترض اند، هم نگران و هم زمان سعی می کنند کشورشان را 

در دل بحران حفظ کنند.
  اگــر از خیابــان عباس آباد یــا بعضی خیابان های شــمال 
تهران عبور کنی، خودروهای لوکــس هنوز در خیابان ها دیده 
می شــوند؛ ماشین هایی که برای بخش بزرگی از جامعه بیشتر 
شبیه تصویری دور از دسترس اند تا بخشی از واقعیت زندگی. 
تهران شــهر تضادهاست؛ شــهری که در یک نقطه اش مردم 
درباره قیمــت نان و اجاره خانه حرف می زننــد و چند خیابان 
بالاتر، زندگی ظاهرا بدون تغییر ادامه دارد. در کنار همه اینها، 
هنوز نوعی «فوبیای صدا» با مردم مانده است؛ ترسی که پس 
از روزهــای جنگ و تنش در ذهن جامعه حک شــده. صدای 
ناگهانــی موتور، عبور هواپیما یا حتی صــدای بلند در خیابان، 
بــرای بعضی ها یادآور اضطرابی اســت که هنوز تمام نشــده 
است. شــهر آرام است. شاید مســئولان بارها بگویند که نباید 
ناامیدی ایجاد کرد و درســت هم می گویند، هیچ جامعه ای با 
ناامیدی دوام نمی آورد، اما شــنیدن صدای مردم هم ضروری 
اســت. بخشــی از بحــران امروز دقیقــا از همان جاســت که 
کسانی احســاس می کنند کسی واقعیت زندگی روزمره شان را 
نمی بیند. بعید است همه مسئولان تصویری دقیق از وضعیت 
تمام اقشــار جامعه داشته باشــند؛ از مستأجری که هر سال با 
افزایش اجاره بها عقب تر رانده می شــود تا کارگری که کاهش 

تولید و رکود بازار، امنیت شغلی اش را تهدید کرده است.
 جنــگ فقط در میدان نبرد خســارت ایجاد نمی کند؛ اثرش 
را در کارخانه ها، بازار، قیمت خانه و حتی تصمیم های ســاده 
خانواده ها هم می توان دید. تولید آسیب می بیند، سرمایه گذاری 
متوقف می شــود و نتیجه اش را مردم در زندگی روزمره لمس 

می کنند. شاید امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه خسته از 
یک تخاصم فرسایشی و طولانی است؛ تقابلی که دهه هاست 
میان ایران و آمریکا ادامه دارد و نسل های مختلف زیر سایه آن 
زندگی کرده اند. بســیاری فقط می خواهند این چرخه بی پایان 
تنش، برای همیشــه جایی متوقف شود تا شاید بتوان دوباره از 

آینده  بدون ترس و ابهام حرف زد.
 با وجود گذشــت بیــش از ۷۰ روز، خیابان های تهران هنوز 
خالی نشــده اند. مردم همچنان در شهر حضور دارند و شب ها 
در بســیاری میدان ها و خیابان ها جمع می شوند. شاید همین 
ادامه یافتن زندگی، مهم ترین نشانه مقاومت یک جامعه باشد؛ 
جامعه ای که با تمام فشارها هنوز نخواسته تسلیم ترس شود.
 در میــان این جمع هــا، پرچم ایران هنوز در دســتان مردم 
دیده می شود؛ نه صرفا به عنوان یک نماد سیاسی، بلکه بیشتر 
شــبیه نشانه ای از تعلق و هویت جمعی. شب هایی هست که 
پرچم ها در بــاد تکان می خورند و مردمی که خســته اند ولی 
هنــوز خود را صاحب این کشــور می دانند، زیر نــور خیابان ها 
ایســتاده اند. در چنیــن لحظاتــی می توان فهمیــد که مفهوم 
«وطن» برای بسیاری از مردم، فراتر از جناح بندی های سیاسی 
است.  هنوز هم بعضی ســخنرانی ها و موضع گیری ها به جای 
آنکه فاصله ها را کمتر کند، بر شــکاف های داخلی می افزاید؛ 
در حالــی کــه مردم عادی، بیــش از هر چیز، بــه دنبال کمی 
ثبــات و آرامش  هســتند.فاصله میان آنچه مــردم در خیابان، 
فضــای مجازی و زندگــی روزمره لمس می کننــد، با آنچه از 
رســانه رسمی می شنوند، هر روز بیشــتر  می شود. برای همین 
اســت که این روزها تقریبا هر هفته نام تازه ای برای ریاســت 
صداوسیما در شــبکه های اجتماعی و گفت وگوهای عمومی 
مطرح می شود. مردم منتظر تغییر هستند؛ تغییری که سال ها 
درباره  آن صحبت شــده، اما هنوز بسیاری احساس می کنند به 
شــکل واقعی اتفاق نیفتاده است. جامعه امروز دیگر فقط به 
دنبال خبر خواندن نیســت؛ می خواهد صدایش شــنیده شود، 
می خواهد رســانه ای داشته باشد که به جای تکرار روایت های 
یک طرفه، واقعیت پیچیده جامعه را منعکس کند. مردم اخبار 
را از ده هــا منبــع دریافت و جزئیات را دنبــال می کنند و میان 
روایت ها مقایســه انجــام می دهند. برای همیــن، هر تکذیب 
مبهم یا ســکوت طولانی، گاهی نه تنها ابهام را کمتر نمی کند، 
بلکه دامنه ســؤال ها را بزرگ تر می کنــد. جامعه ای که آگاه تر 
شده، دیگر صرفا جواب کوتاه نمی خواهد؛ توضیح می خواهد، 
شــفافیت می خواهد و احســاس می کند حق دارد حقیقت را 
بداند. و شــاید در نهایت، خواســته بخش بزرگی از مردم چیز 
پیچیده ای نباشــد؛ آنها می خواهند دوباره به روزهایی برگردند 
که دغدغه شان سریال های تلویزیونی، مسابقات فوتبال، دربی 
پایتخــت یا هیجان جام جهانی بــود؛ روزهایی که اخبار جنگ 
و بحــران تمام ذهن جامعه را اشــغال نمی کرد. جام جهانی 
نزدیک است و مردم دوست دارند دوباره بتوانند درباره فوتبال، 
سفر و زندگی عادی حرف بزنند، نه اینکه هر صبح با اضطراب 

خبرهای سیاسی و جنگی از خواب بیدار شوند.

شور   زندگی  ایستاده  در  غبار

«شــرق» گزارش می دهد: ترامپ از تعویق دو تا ســه روزه حمله به 
ایران گفت؛ روایت تازه از نقش کشورهای عربی در  مهار جنگ

میانجی ها  علیه  جنگ 


